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Abstract
In the political thought of Iran-shahr (the Iranian world), the king, as the agent of Ahura 

Mazda, bore the responsibility of establishing order, justice, and the organization of society. 
Accordingly, a monarch who discharged his duty in a desirable manner became transformed 
into a “good king” or “ideal king,” bringing about goodness, felicity, and prosperity. This 
intellectual apparatus spread from various foundations into the Islamic period as well, and 
although at certain junctures, such as the Mongol era, it encountered a serious challenge, 
it was each time recovered through the efforts of scholarly and political elites, who 
encouraged rulers to accept it. The Mongols, in the second decade of the seventh century 
AH, launched their devastating assault upon the territory of the Khwarazmshahs. Their 
attacks, accompanied by widespread destruction and massacres, led to the annihilation of 
the existing structures of society and eliminated order and stability. It appears that Juvayni’s 
principal concern at this historical juncture was the restoration of order and the organization 
of society after the initial Mongol onslaught. 

In this research, employing a descriptive-analytical method and relying on library 
sources—with particular emphasis on the text of Tarikh-i Jahan-gushay—an attempt is made 
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to answer the following question: In Juvayni’s thought and aspiration, what was the way out 
of the existing disorder and chaos? Accordingly, the principal objective of the research is to 
examine and elucidate Juvayni’s thought and aspiration regarding the employment of the 
foundations of Iran-shahr political thought for the improvement of the existing situation and 
its manifestation in the personality of Möngke Khan, the Mongol Khan.

Juvayni, who was employed in the political and administrative apparatus of the Mongols, 
regarded the solution to the existing chaotic conditions as the emergence of an authoritative 
and competent sovereignty that would restore order to society. In accordance with Iran-
shahr political thought, he regarded Möngke Khan as a possessor of divine charisma (farr) 
chosen by God to make the ruined world prosperous through justice and equity. Therefore, 
with the election of Möngke Khan at the great quriltai, he presents him as possessing the 
prerequisites and attributes of ideal kings in Iran-shahr political thought. He repeatedly refers 
to Möngke’s supra-terrestrial station with words and expressions that render him akin to the 
kings of ancient Iran, and praises him as a charismatic and ideal king. In recounting Möngke 
Khan’s accession to the Khanate throne, Juvayni states that he is God’s chosen one, endowed 
with God-given wisdom and perfect intellect and judgment. Juvayni calls Möngke Khan a 
justice-dispensing monarch who spreads the justice of Anushirwan and re-establishes the 
rules of kingship and governance. He becomes so immersed in Möngke Khan’s justice and 
equity that he considers him superior to Anushirwan and other kings. A noteworthy point 
is that Möngke Khan’s justice is exercised within the framework of preserving the interests 
of groups and classes and in accordance with the principle of individual autonomy and 
competence (khwish-kari wa kardani), which is counted among the principles of Iran-shahr 
political thought. Möngke Khan’s religious policies caused the atmosphere to become more 
open for Islam and the expansion of its influence. This very matter led Juvayni to regard 
Möngke Khan as a king supportive of the “Ahmadi shari’a” (the law of Muhammad) and 
to praise him with various epithets. In reality, Juvayni was pursuing his own aspiration and 
desire, which was none other than the existence of an authoritative and religion-supporting 
monarch. Ultimately, Juvayni’s description of Möngke Khan’s personality and period of 
rule is such that it places him in the ranks of the ideal charismatic kings—a monarch in 
whose light, through his competence, all the affairs of the world have been ordered, and 
even animals and inanimate beings have benefited therefrom.
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ص
ّ

الملخ
 لأهورامزدا، مضطلعا بمهمّة توطید 

ً
فی سـیاق الفكر السیاسـی الإیرانشـهری، كان الملك، بصفته وكیل

النظـام والعـدل وتنظیـم المجتمـع. وبنـاءً علـى ذلـك، فـإنّ الملـك الـذی یـؤدّی مهمّتـه علـى نحـو أمثـل، 

. وقـد امتـدّت  یتحـوّل إلـى الملـك الصالـح أو الملـك المثالـی، ویجلـب معـه الخیـر والسـعادة والازدهـار

إن واجهـت تحدّیات جادّة فی  یـة، مـن أسـس مختلفة إلى العصر الإسالمی أیضا، و هـذه المنظومـة الفكر

یخیـة معینـة، مثـل عصـر المغول؛ ولكنها اسـتعادت حضورها كل مـرة بفضل جهود النخب  محطّـات تار

العلمیة والسیاسـیة، وصارت محطّ اهتمام الحكّام والأمراء. فی العقد الثانی من القرن السـابع الهجری، 

فـت هجماتهـم دمـارا واسـعا ومجـازر 
ّ
بـدأ المغـول بشـنّ هجـوم عنیـف علـى الرقعـة الخوارزمشـاهیة. فخل

. ویبـدو أنّ الشـاغل  دامیـة، وأدّت إلـى تقویـض البنـى القائمـة فـی المجتمـع، وزعزعـت النظـام والاسـتقرار

یخیة، كان یتمثّل فی إعادة النظام وتنظیم المجتمع بعد الهجوم  الرئیس للجوینی فی هذه المحطّة التار

المغولی الأول. 

ویسـعى هـذا البحـث، مـن خالل المنهج الوصفـی ـ التحلیلی وبالاسـتناد إلى المصـادر المكتبیة، مع 

یخ جهانگشـا، إلى الإجابة عن السـؤال التالی: ما الحلّ الذی لجأ إلیه الجوینی، فی  التركیز على نصّ تار

عاته، للخروج من حالة الفوضى والاضطراب القائمة؟ وعلیه، فیتمثّل الهدف الرئیس للبحث 
ّ
فكره وتطل
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إیضـاح فكـر الجوینـی واهتمامـه بتوظیـف أسـس الفكـر الإیرانشـهری علـى امتـداد تحسـین  فـی دراسـة و

ی ذلك فی شخصیة منكو قاآن، خاقان المغول.
ّ
الوضع القائم، وتجل

وكان یـرى الجوینـی الـذی یعمـل فـی الجهـاز السیاسـی والإداری المغولـی، أنّ الحـل الوحیـد لمواجهـة 

كـم مقتـدر وكـفء، یعیـد النظـام إلـى المجتمـع. وفقـا للفكر  الأوضـاع الحرجـة القائمـة، یكمـن فـی بـروز حا

كـم ذو قـوّة إلهیـة، اصطفـاه اللّٰه لیُعمّـر العالـم الخـرب بالعـدل  كان یـرى أنّ منكـو قـاآن حا الإیرانشـهری، 

، یصفه بأنّـه یمتلـك المقوّمات  یلتـای الكبیـر والإنصـاف. ومـن هنـا، فإنّـه، مـع اختیـار منكـو قـاآن فـی القور

یشیر الجوینی مرارا وكرارا إلى  ى بها الملوك المثالیّون فی سیاق الفكر الإیرانشهری. و
ّ
والصفات التی یتحل

مكانة منكو السـماویة، مسـتعینا بألفاظ وعبارات، تجعله شـبیها بملوك  الفرس الأقدمین، ویثنی علیه، 

بوصفـه مـن الملـوك المثالییـن ذوی القـوة الإلهیـة. وفـی وصـف جلـوس منكـو قـاآن علـى عـرش الخانیـة، 

، ینشر 
ً

یذكر الجوینی أنّه مصطفى من اللّٰه، ویتمتّع بحكمة إلهیة وعقل ورأی كاملین، ویسمّیه ملكًا عادل

عـدل كسـرى أنوشـروان، ویعیـد إرسـاء قواعـد الملك والحكم مـن جدید. ونجد أنّه یغـرق فی تمجید عدل 

إنصافـه إلـى حـدّ، یعـدّه أرفع شـأنًا من أنوشـروان وسـائر الملـوك. وجدیر بالذكـر أنّ عدل منكو  منكـو قـاآن و

قـاآن یتحقّـق ضمـن إطـار الحفـاظ علـى مصالـح الفئـات والطبقـات، وفـی إطـار مراعـاة مبـدأ التخصّـص 

الوظیفی وكفاءة الأفراد، وهو من أصول الفكر الإیرانشـهری. وقد أدّت السیاسـات الدینیة لمنكو قاآن إلى 

انفتـاح المجـال أمـام الإسالم وتوسّـع نفـوذه، الأمـر الـذی دفـع الجوینـی إلـى النظـر إلـى منكـو قـاآن، بوصفه 

عاته 
ّ
الملك الحامی للشریعة الأحمدیة، ومدحه بألقاب مختلفة. والواقع أنّ الجوینی كان یسعى وراء تطل

المتمثّلـة فـی وجـود ملـك مقتـدر وحـامٍ لحیـاض الدیـن الإسالمی. وفـی النهایـة، جـاء وصـف الجوینـی 

، یضعـه فـی مصـاف الملـوك المثالییـن ذوی القـوة الإلهیة؛  لشـخصیة منكـو قـاآن وأیـام حكمـه علـى نحـو

الملك الذی انتظمت فی ظل تخصّصه الوظیفی جمیع شؤون العالم، وحتى استفادت منه الحیوانات 

والجمادات.

الكلمات المفتاحیة: عطا ملك الجوینی، منكو قاآن، المغول، الملك المثالی، الفكر 
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چکیده 

در اندیشـه ایران‏شـهری، شـاه آرمانـی، الگـوی مطلـوب فرمان‏روایـی محسـوب می‏شـود. شـاه آرمانـی برگزیـده 

اهورامزدا و نماینده اراده او بر روی زمین و حافظ نظم، سعادت و آبادانی به‏شمار می‏رفت. این انگاره در ایران 

، گاه برخی از نویسندگان به مقایسه فرمان‏روایان دوره اسلامی  دوره اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت و از همین‏رو

با شاهان آرمانی باستانی پرداختند. 

نـگاه عطاملـک جوینـی )681 ق( بـه منگوقـاآن )حکومـت 649  ـ658 ق( یکـی از ایـن نمونه‏هاسـت. در این 

پژوهش، با شیوه توصفی  ـتحلیل و به ‏استناد منابع کتاب‏خانه‏ای، کوشیده شده است به ‏این پرسش پاسخ 

داده شود که دلایل جوینی برای همسان‏سازی منگوقاآن با پادشاهان آرمانی ایران چه بوده است؟ یافته‏های 

این پژوهش نشان می‏دهد که پس‏از آشوب‏های اولیه که یورش مغولان به‏وجود آورده بود، عطاملک جوینی برای 

اعاده نظم و امنیت در جامعه، خواهان برآمدن حاکمی مقتدر و توان‏مند بود تا بتواند آشفتگی‏های موجود را 

، با رسیدن منگوقاآن به تخت خانی، او را شایسته چنین جایگاهی شمرد و کارویژه‏های  سامان بخشد. ازاین‏رو

وی را با شاهان آرمانی تطبیق داد.    

کلیدواژه‏ها: عطاملک جوینی، منگوقاآن، مغولان، شاه آرمانی، اندیشه ایران‏شهری.
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مقدمه

سـاختار مطلوب فرمان‏روایی و حاکمیت در اندیشـه ایرانی به نظریه شـاهی ‏انجامید که 

اصلی‏ترین محور اندیشه سیاسی ایران‏شهری است. در این الگوی حاکمیتی، شاه به‏عنوان 

کارگـزار اهورامـزدا، وظیفـه برقـراری نظـم و سـامان‏دهی جامعـه را برعهـده داشـت. بنابرایـن، 

پاشاهی که الگوی شهریاری اهورامزدا را تجلی می‏بخشید، به »شاه خوب« یا »شاه آرمانی« 

، سـعادت و آبادانی را به‏ارمغان می‏آورد. این دسـتگاه فکری از مبانی  مبدل می‏شـد که خیر

مختلف به دوره اسلامی نیز سرایت کرد و هرچند در مقاطعی با چالش جدی مواجه شد، 

یابـی شـد و حاکمـان را بـه پذیـرش آن  ولـی هربـار به‏کوشـش نخبـه‏گان علمـی و سیاسـی باز

ترغیب کردند.

مغولان در دهه دوم قرن هفتم هجری یورش بنیان‏برانداز خود را به‏قلمرو خوارزم‏شـاه آغاز 

کردنـد. حمالت ایشـان کـه بـا ویرانـی و کشـتارهای وسـیع همراه بـود، به‏نابودی سـاختارهای 

موجود در جامعه انجامید. به‏نظر می‏رسد که دغدغه اصلی جوینی در این مقطع تاریخی، باز 

گرداندن نظم و سامان‏دهی جامعه پس‏از یورش نخستین مغولان بوده است. دراین پژوهش 

تلاش می‏شـود تا به‏این پرسـش پاسـخ داده شـود که در اندیشـه و خواسـت جوینی، راه برون 

رفت از بی‏‏نظمی و آشفتگی موجود چه بوده است؟ بنابراین، هدف این پژوهش، شناخت و 

تبیین سهم منگوقاآن)648-657ق( در بهبود شرایط جامعه از نگاه جوینی)م.681ق(است. 

جوینـی بـا اشـتغال در سـاختار سیاسـی و اداری مغـولان و پذیـرش مسـؤولیت‏های مهمـی 

نظیـر دبیـری، سـفارت و حکومـت بغـداد، به شـناخت دقیقی از شـخصیت امـرا و کارگزاران 

مغول دسـت یافت و تلاش کرد تا با اعمال الگوی ایرانی در دسـتگاه دیوان‏سـالاری مغولان 

و نوشـتن تاریـخ جهان‏گشـا، ایشـان را بـا آداب و رمـوز کشـورداری ایرانیـان آشـنا سـازد. وی که 

دوران بی‏نظمی و آشوب ناشی از تهاجم اولیه مغولان را تجربه کرده یا از دیگران شنیده بود، 

به‏‏نوعـی عصـر انتظـام و قاعده‏منـدی مورد نظـرش را مطالبه می‏کرد که در چارچوب اندیشـه 
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ایران‏شهری و با به‏قدرت رسیدن یک حاکم مقتدر و نظم‏آفرین به‏دست می‏آمد؛ پادشاهی 

کـه از مشـروعیت و اقتـدار لازم برخـوردار باشـد تـا بتوانـد ویرانی‎هـا و آشـفتگی‎های گذشـته را 

برطـرف سـازد. بنابرایـن، جوینـی در تاریـخ جهان‏گشـا منگوقـاآن را شایسـته چنیـن مقامـی 

تشـخیص می‏دهد و او را با القاب و عناوین شـهریاران ایرانی می‏سـتاید و با شـاهان آرمانی 

ایران همانند می‏داند.

یـادی بـوده اسـت، امـا برخـی‏از  ایلغـار مغـولان در قـرن هفتـم هجـری زمینـه تحقیقـات ز

کرده‏انـد.  پژهشـگران به‏صـورت جزئی‏تـر بـر جنبه‏هـای خاصـی ازایـن دوره تاریخـی تمرکـز 

دراین‏میان، واکاوی متون تاریخی و ادبی مرتبط با این عصر و ازجمله تاریخ جهان‏گشا نیز 

مورد توجه بوده‏ است. مقاله »نمودهای برجسته هویت ایرانی در تاریخ جهان‏گشای جوینی« 

کید بر تکنیک‏های بیانی و زبانی جوینی توجه کرده است. مقاله  به‏عناصر هویتی بارز با تأ

»اندیشه مشیت الهی در تاریخ‏نگاری اسلامی، مطالعه موردی تاریخ جهان‏گشای جوینی« 

بـه بررسـی تأثیـر مشـیت الهـی و تقدیرگرایی بـر تاریخ‏نگاری جوینی بنابر مصالح سیاسـی و 

حکومتی پرداخته اسـت. در مقاله »تقدس‏بخشـی جوینی به‏روایت هجوم مغولان از طریق 

کیـد شـده اسـت کـه وی از آیـات و احادیـث  تناظرسـازی بـا روایـات دینـی« برایـن مبحـث تأ

به‏عنوان شـیوه‏ای برای تقدس‏بخشـیدن به اقدامات مغولان بهره برده اسـت. پژوهش حاضر 

با رویکردی جدید به واکاوی متن تاریخ جهان‏گشا پرداخته است که در تحقیقات پبشین 

مورد توجه نبوده است. 

1. شاه آرمانی در اندیشه عطاملک جوینی

در هستی‏شناسی مزدایی، اساساً شهریاری متعلق به اهورامزدا است.1 اهورامزدا آفریننده 

و شهریار كل هستی است كه به‏عنوان یگانه قادر متعال بر كل نظام كائنات فرمان می‏راند. 

1 . اوستا، هرمزدیشت،  ب2و12. 
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در بُعد گیتی نیز شاه به‏عنوان کارگزار اهورامزدا بر روی زمین، وظیفه داشت تا نظم زمینی را 

بـا الگـوی کیهانـی انطبـاق دهـد.1 وی فرمان‏روایی و شـهریاری اهورامـزدا را در راسـتای مبارزه 

بـا جلوه‏هـای اهریمنـی و اسـتقرار اراده اهورایـی نمایندگی میك‏ند. بنابرایـن، در عالم مینوی 

، ورای امشاسـپندان و نظـم دهنـده كل جهان هسـتی اسـت، بنابراین،  اهورامـزدا خـدای برتـر

، به امور  در عالم گیتی نیز شـاه، انسـانی برتر و فوق طبقات اسـت كه با ایجاد قدرتی متمركز

، شـاهی كه به شـکل مطلوب خواسـت اهورامزدا را  زمینی نظم و امنیت می‏بخشـد. از این‏رو

اعمـال ك‏نـد، بـه »شـاه خـوب« یـا »شـاه آرمانـی« ارتقاء می‏یابـد. در پرتو شـهریاری خـوب، خیر 

و سـعادت و آبادانـی بـه ارمغـان می‏آیـد.2 در مقابـل شـاه خـوب، شـاه بـد قـرار دارد كـه کارگـزار 

نیروهای اهریمنی خواهد بود و در دوران فرمان‏روایی‏ او تباهی و مظاهر اهریمنی همه ‏جا را فرا 

می‏گیرد.3 در مینوی‏خرد، با تفصیل بیشتری به بازتاب این‏جهانی هردو الگوی فرمان‏روایی 
پرداخته شده است.4

بدین‏ترتیـب، شـاه از آن‏روی كـه برگزیـده خـاص و مـورد التفـات ویـژه الهی اسـت، می‏باید از 

بایسـته‏ها و صفاتـی برخـوردار باشـد كـه او را از دیگران متمایز سـازد. در متـون دینی، تاریخی و 

 ، ادبی، برای شاه الزامات و كاركردهایی ارائه شده است، اما فردوسی در آغاز پادشاهی كیخسرو

، نژاد و گوهر می‏داند كه با پیوستن عنصر چهارم، یعنی خرد، به آن‏ها  بایسته‏های شاهی را هنر

تكامـل می‏یابـد.5 بنابرایـن، علی‏رغـم تنوع در این بایسـته‏ها، با مجموعـه‏ای از ویژگی‏هـا روبه‏رو 

هستیم كه برخورداری از بخشی از آن‏ها، نظیر فرّه و خِرَد، برای رسیدن به‏مقام شاهی الزام‏آور بود. 

پاره‏ای دیگر نیز جنبه كاركردی داشـته و در زمره خویش‏کاری‏های پادشـاه محسـوب می‏شد. 

، دادگری و دین‏یاری، کارویژه‏هایی بود که فرد پس از احراز مقام شاهی مسؤلیت داشت  اقتدار

1 . مجتبایی،  شهر زیبای افلاطون و شهریاریِ آرمانی در ایران باستان، 1399،  ص149. 
2 . اوستا، گاثاها: هات48، ب5. 

3 . مجتبایی،  شهر زیبای افلاطون و شهریاریِ آرمانی در ایران باستان، 1399،  ص149. 
4 . مینوی‏خرد: ف14،  ب2. -12

5 . فردوسی،  شاهنامه، 1374، ج2، ص566. 
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در راستای تحقق آن‏ها بكوشد تا موجب تقویت فرّه خویش و رستگاری جامعه گردد. با بررسی 

تاریخ جهان‏گشـا مشـخص می‏شـود که جوینی، همچون بسـیاری از صاحب‏نظرن آن دوران، 

، چنان‏که در متن مقاله  تحت‏تأثیر الگوی حکمرانی در اندیشه سیاسی ایران‏شهری قرارداشته و

به تفصیل شواهدی ازآن ارائه خواهد شد، تلاش می‏کند تا ضمن برجسته‏سازی عناصر این 

نظام فکری، الگوی شهریار آرمانی را در شخصیت منگوقاآن معرفی کند.    

2. پی‏آمدهای یورش مغولان 

ایلغـار مغـول آن‏چنـان ویران‏گـر و کوبنـده بـود کـه منابـع تاریخـی، ادبـی و غیـره بـه ‏اتفـاق از 

دهشـتناکی آن یاد کرده‏ و تأسـف و تأثر خود را ابراز داشـته‏اند. دراین‏میان، کشـتار عظیمی 

 ) از مردمان صورت گرفت و ویرانی‏های گسترده‏ای پدید آمد.1 خراسان و فرارود)ماوراءالنهر

بیشترین آسیب را متحمل شدند؛ به‏گونه‏ای‏که کلیه شهرها و قلعه‏ها ویران گشتند و بیشتر 

جمعیت شـهری و روسـتایی کشـته شـده یا به بردگی رفتند.2 جوینی که در خدمت مغولان 

بود، می‏نویسد:

هرکجا پادشاهی بود یا صاحب طرفی یا امین شهری که به خلاف پیش آمد او را با اهل 

و بطانه و خویش و بیگانه ناچیز کردند، به‏حدی که هر کجا صد هزار خلق بود بی‏مبالغت 
صد کس نماند.3

اگرچه در‏بارۀ آمار و ارقام کشته‏ها و سطح خرابی‏ها نقدهایی صورت گرفته است،4 ولی 

به‏طور حتم کاهش جمعیت، نابودی نیروی کار و متخصص، فروپاشی اقتصاد کشاورزی، 

غلبه نظامیان جنگ‏جو و زوال زندگی شـهری و روسـتایی از نتایج مسـتقیم تهاجم مغولان 

1 . ابن‏اثیر، الکامل، 2535، ج26، ص125. 
2 . نسوی،  سیرت جلال‏الدین منکبرنی، 1384، ص8 ؛سیفی،  تاریخنامۀ هرات، 1383، ص118. 

3 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج1، ص17. 
4  . نک: بختیاری و دیگران، »بازخوانی و نقد روایات ایلغار مغول بر اساس روش مطابقت ابن‏خلدون«، 1393، تاریخ‏نامه 

ایران بعداز اسلام، س4، ش8.
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بـود. مغـولان بـا گسـترش زندگـی بیابان‏گـردی و نیـز به‏کارگیـری روش‏هـای نادرسـت اداری و 

سیاسـت‏های سـخت‏گیرانه اخـذ مالیـات، فشـار مضاعفی را بـر مردمی که از تیـغ آنان جان 

بـه‏در بـرده بودنـد، وارد کردنـد. ایـن دوره از اوایـل قـرن هفتـم )617ق( تـا اواخـر همیـن قـرن، و 

آغـاز اصلاحـات غازان‏خـان، تـداوم یافت.1 نظام‏الملک)م.471ق( که خود تجربه‏ای مشـابه 

به‏هنگام ورود ترکان داشته، چنین ایامی را به‏خوبی توصیف کرده است:

... و اندر چنین ایام فتنه و فتور شریفان مالیده شوند و دونان با دستگاه گردند و هرکه 

را قوتی باشد هرچه خواهد می‏کند و کار مصلحان ضعیف شود و بدحال گردند و مفسدان 

توانگر شوند... .2 

ایـن بی‏نظمـی و آشـفتگی را نیـز جوینـی به‏کـرّات مطرح کـرده‏ و اسـباب آن ‏را عدم رعایت 
خویش‏کاری برمبنای تخصص و کاردانی می‏داند.3

3. عطاملک جوینی و دغدغه سامان‏مندی جامعه 

عطاملک جوینی در سال623ق متولد و در سنین جوانی به‏کار دیوانی وارد شد. وقتی 

کـو بـه ایـران رهسـپار شـد، به‏خدمـت او درآمـد و پـس‏از فتـح بغـداد، به‏مدت بیسـت و  هولا

چهار سـال حکومت بغداد را داشـت. وی چند‏بار به دربار قاآن سـفر کرد و از شـرق تا غرب 

قلمرو مغولان را پیمود و با بسیاری از خانان و سرداران مغول معاشرت داشت. وی تاریخ 

جهان‏گشا را حدود سال658ھ.ق نگاشت و رویدادهای آن ‏را به سال655ق خاتمه داد. 

شـیوه تاریخ‏نـگاری جوینـی بیـن سـبک متکلـف، بـا عبـارات و ترکیبـات پیچیـده، و نثـر 

مرسل و ساده در نوسان است.4 

1 . پطروشفسکی، اوضاع اجتماعی  ـاقتصادی ایران در دورۀ ایلخانان، 1366، ج5، ص457-455. 
2 . نظام‏الملک، سیاست‏نامه، 1347، 189. 

3 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج1، ص5-4. 
4 . حسن‏زاده، »اندیشه مشیت الهی در تاریخ‏نگاری اسلامی،  مطالعه موردی تاریخ جهانگشای جوینی«، 1380، تاریخ‏اسلام، 

س1، ش1 ص143. 
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جوینی دوران بی‏نظمی و آشـوب ناشـی از تهاجم اولیه مغولان را تجربه کرده یا از دیگران 

شـنیده بـود. امـا او به‏نوعـی عصـر انتظـام و قاعده‏مندی مورد نظـرش را نیز مطالبه می‏کرد که 

در چارچوب اندیشـه ایران‏شـهری و با به قدرت رسـیدن یک حاکم مقتدر و نظم‏آفرین قابل 

حصول بود. وی دوران پیش‏از حمله مغول را عصر انتظام امور می‏دانست؛1چنان‏که می‏گوید: 

»و در ایـام متقـدم کـه عِقـد دولت فضل و مدعیان آن منتظم بود«.2اما اکنون و پس‏از هجمه 

ـف مِـن بَعدِهِـم خَلـفٌ 
َ
مغـولان وضعیـت به‏کلـی متفـاوت اسـت: »جمعـی کـه بـه حکـم فَخَل

ـهَوَاتِ دارنـد باقی ماندند«.3 در واقـع، اوضاع نواحی غربی قلمرو 
َ

بَعُـوا الشّ
َ
لـوه وَ اتّ اَضَاعُـوا الصَّ

مغولان آشفته بود و دستگاه واقعی کشوری در این سرزمین‏ها بنا نهاده نشد و رفاه و آسایش 

رعایا مدنظر نبود.4 بدین‏ترتیب، جوینی راه‏حل عبور از این بحران را برقراری نظم در جامعه 

می‏دانست. وی در جلد اول و دوم جهان‏گشا، ضمن انتقاد از خوانین و کارگزاران مغول، با 

یادآوری اصول اندیشه ایران‏شهری، ایشان را به رعایت قواعد ملک‏داری فرا می‏خواند تا نظم، 

امنیت و آسایش برقرار شود. اما در جلد سوم و با به‏‏قدرت رسیدن منگوقاآن، فرمان‏روای مورد 

خواست و علاقه خود را می‏یابد که همۀ امور را به‏سامان کرده است. 

4. منگوقاآن، شاه آرمانی از منظر جوینی

 » »منگـو بـزرگ)649ق(،  یلتـای  قور تشـکیل  و  کیوک‏خـان)639-647ق(  مـرگ  از  پـس 

کـه شـاهزاده‏ای توانـا و زیـرک بـود، بـا حمایـت باتـو5 بـه تخت خانـی برگزیـده شـد. در دوره او از 

1 .. در جامع‏التواریخ نیز اوضاع و احوال اواخر دولت خوارزم‏شاه این‏گونه توصیف شده است:»خلایق امنی و رفاهیتی هرچه 
تمامتر داشتند و نوایر فتنه‏ها منطفی گشته و راهها از دزد و حرامی پاک شده..« )رشیدالدین، جامع‏التواریخ، 1373، ج1، 

ص472-471(.
2 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج1، ص3. 

3 . همان، ج1، ص4. 
4 . اشپولر،  تاریخ مغول در ایران، 1374، ج1، ص279. 

5 . باتو)624-653ق( امیر مغول،  پسر جوجی و بنیادگذار اردوی زرین. 
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خشـونت اولیـه مغـولان به‏خاطـر آشـنایی بـا فرهنـگ و تمـدن ملـل مغلـوب کاسـته شـد و در 

اداره ممالک، روش عادلانه‏تر و مبتنی بر قواعد کشورداری را در پیش گرفتند.1 منگو را قاآنی 

مقتدر و کاردان دانسته‏اند که پس‏از تصاحب قدرت، دست به‏ اقداماتی زد که در نهایت به 

بهبود اوضاع کشـور انجامبد. وی در اداره امور سـرزمین‏ها و روش ملک‏داری و به‏خصوص 

شـیوه‏های جمع‏آوری مالیات، نظم تازه‏ای ایجاد کرد.2 این سیاسـت‏ها و عملکردها به‏طور 

گسترده در تاریخ جهان‏گشا بازتاب یافته است.

1-4. فرّه‏مندی منگوقاآن

فـرّه نیـروی ایـزدی اسـت کـه از جانـب خداونـد بـه شـخص برگزیـده عنایـت می‏گـردد تـا بـر 

جهانیان فرمان براند و امر گیتی را انتظام بخشد.3 نیولی معنای فرّه را »شکوه«، »عظمت« و 

»درخشش« درنظر گرفته که با کامیابی، بهروزی و بخت مرتبط است.4 بیلی به‏رابطه میان فرّه 

و خویش‏کاری می‏پردازد و معتقد است که معنی اصلی این واژه »سعادت«، »هستی نیک«، 

یا »رفاه« بوده است.5 پیوند »فرّه« با »خویش‏کاری« چنان عمیق است که این‏ دو واژه در متون 

پهلـوی متـرادف یک‏دیگـر هسـتند؛ زیـرا هـر کـس وظیفـه خـود را در جامعـه و طبقـه خویـش 

به‏نحو مطلوب انجام دهد، صاحب فرّه می‏شود.6 دینکرد7 نیز بر فرّه و خویش‏کاری طبقات 

و به‏ویژه پادشاهان، با عبارت »شهریاران، بیش از هرچیز با سامان‏دهی، )رواج( نظم و ترتیب 

1 . اقبال، تاریخ مغول، 1384، ص158-156. 
2 . اشپولر،  تاریخ مغول در ایران، 1374، ج1، ص5. -51و ص282-281. 

3 . دوشن‏گیمن،  واکنش غرب در برابر زردشت، 1387، ص75-76؛ کومن،  آیین پر رمز و راز میترایی، 138، ص1. 1. 
4 .  Gnoli, “FARR (AH)”,1999. 
5  . Bailey, Zoroastrian Problems in the ninth century books,1948,p36.  
6 . سنگاری و کرباسی، »رابطة مفاهیم »فرّه« و»خویشکاری« براساس متون پهلوی و کارکرد اجتماعی آن‏ها در اندیشه 

سیاسی ایران باستان«، 1396، مطالعات‏ایرانی، ش16، ش31، ص135. 
7  . Dinkard
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کیـد می‏کنـد.1 عمـل به خویـش‏کاری موجب تقویت  و روش درسـت شـهریاری بـر کیهـان« تأ

فرّه کیانی و رسـتگاری پادشـاه می‏گردید؛ در غیر این‏‏صورت، فرّه ازاو گسسـته و مشـروعیت 

خویش را از دست می‏داد.

مطابق اندیشه ایران‏شهری، جوینی منگوقاآن را حاکمی فرّه‏مند که از جانب خداوند برای 

این امر برگزیده شده است، معرفی می‏کند: 

حـق جـلّ و عال چـون خواهـد کـه یک کـس را از جمله بندگان خویش سَـروَر کنـد و تاج 

پادشـاهی و افسـر شاهنشـهی بر سـر او نهد تا به‏واسـطه انصاف و معدلت او جهان خراب 

معمـور شـود و نصیبـه سـکان و قطـان ربـع مسـکون از فیضـان مرحمـت او موفـور در مبـدأ 

فطرتِ خَلَقَ الارَوَاحَ قبل الاجَسَادِ لباس وجود او را به طراز سعادت مزیّن گرداند و روان او را 

به انوار حصافت روشن، و چون از عالم علوی به مقام سفلی آید نهاد اورا در مِهاد عقل و 

کیاست پرورش دهد...و در موارد و مصادر بلجام خرد مُلجَم...و از بخت و دولت ساعت 

به ساعت تلّقی می‏نماید، 

سعادت چـون گلی پرورد خواهـد               پدید آرد پس آنگه مرد خواهد
نخسـت اقبـال بــردوزد کلاهــی                   پس آنگه بر نهد بر فرق شاهی2

درایـن توصیـف، منگوقـاآن فرمان‏روایـی صاحـب فـرّه ایـزدی  اسـت کـه از مبـدأ فطـرت بـه 

نـور یزدانـی مزّیـن گشـته و از عالـم مینـوی به‏مقـام دنیـوی آمـده تـا بـه ‏نمایندگـی از خداوند به 

نظم‏بخشـی و سـامان‏دهی امـور جامعـه بپـردازد. در همین زمینه، جوینـی روایتی معجزه‏گونه 

برای منگو بیان می‏کند که در راستای موهبت و عنایت ویژه الهی نسبت به ‏او قابل توجیه 

و تفسـیر اسـت. در ماجـرای تعقیـب »بِجمـن«، از امـرای قنچـاق کـه از پذیـرش فرمـان خـان 

یا چنان  یا رسـید، در خـودداری کـرده و بـه جزیـره‏ای پنـاه برده بود، وقتی سـپاه منگو به‏کنار در

1 . دینکرد سوم، 1381، کرده54. 
2 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج3، ص13-12. 



176 / فصلنامه تاریخ اسلام، دوره 27، شماره 2، 1405

موج می‏زد که نه انسان و نه اسب یارای ورود به آن‏‏را نداشت؛ »ناگاه باد برخاست و آب‏ها را 

از گذرگاه با جانب دیگر انداخت و زمین ظاهر شد، منگوقاآن آن لشکر را بفرمود تا در راندند 

بی‏تأخیر و تا خبر یافت او را بگرفتند«. جوینی این رویداد را نشـانی قانع‏کننده برای اثبات 

حقانیـت و مشـروعیت منگوقـاآن معرفـی می‏کنـد: »و این علامات بر انتقـال دولت و مفتاح 

مملکت به پادشاه جهان منگوقاآن دلیلی است که محتاج هیچ بیّنه دیگر نیست«.1در روز 

نهم ربیع‏الآخر سال649ق و به‏هنگام تخت‏نشینی منگو نیز چنین معجزه‏ای رخ داده و این 

نیـز یکـی‏‏از دلایـل »دولـت روزافزون« منگو شـمرده شـده اسـت. درحالی‏که چندیـن روز ابرها 

ید، به‏ناگاه »چهره زیبای خورشید چون عروسی که بر داماد  متراکم بود و باران منسجم می‏بار

بعـد از مراقبـت و مفارقـت و ممانعـت جلـوه دهند در سـاعتی که مطلوب بود نقاب گشـاد و 
آسمان مقدار آنچ جرم خورشید بود مکشوف شد«.2

بـر همین‏اسـاس، وقتـی سـخن از واگـذاری اداره مملکـت بـه ‏او می‏شـود، لطـف پـروردگار 

شامل خلایق شده و زمین به‏عنوان میراث خداوند به ارث در اختیارش قرار گرفته تا با عدل 

ینت یابد: و داد شاهانه زیب و ز

ِ یُورِثُهـا مَـن یَشَـاءِ مِـن عِبـادِهِ در دسـت مقـدرتِ 
یعنـی مفاتیـح مملکـتِ اِنَّ الارَضَ لِ�ّ

شاهنشاه اعظم شاه بنی‏آدم خان خانان عرب و عجم منگوقاآن که مدت بقای عمرش تا 

انقراض عالم باد نهادند تا بسیط روی زمین به عدل شامل او بار دیگر زیب و زینت گرفت 

و کار عالمیان عموماً و به تخصیص روزبازار اهل اسلام رونق و طراوت یافت.3 

بنابرایـن، جوینـی آمـدن او را بـا شـادی وصف‏نشـدنی کـه بـا خـروش بربـط و چنـگ همـراه 

است، شرح می‏دهد تا وی بهار را جایگزین خزان کند:

طرب رسید پس غم چنانک وقت خزان              نسیم کوکبـه لطـف نـوبهار رسیـد

1 . همان، ج3، ص11. 
2 . همان، ج3، ص29. 
3 . همان، ج3، ص15. 
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خروش بربط و بانگ سرود و ناله چنگ             ز بـزم بر فلک سبـز روزگار رسید
طراز حاصل این جملت آن توانـد بـود             که سوی ما مدد لطف کردگار رسید.1

، با الفاظ و عباراتی که او را شبیه به پادشاهان  جوینی به‏کرّات بر جایگاه فرازمینی منگو

د و کامران از افق طلوع کرد«.2 و  ایران باستان می‏کرد، اشاره می‏کند:»... و خسرو سیّارگان مؤیَّ

در جایی‏دیگر می‏گوید: »مانند خرشید در منزل شرف حلول کرد،
در سپهر حضرت آمد کامیاب و کامران         از شکار خسروی آن آفتاب خسروان«.3

در فتح‏نامه الموت نیز منگو را با عباراتی خاص که شایسته شاهان فرّه‏مند آرمانی است، 

توصیف می‏کند: 

اکنـون کـه بسـیط روی زمیـن بعدل شـامل و عقل کامـل خان خانان مـادّه نعمت امن 

و امان فرمان‏ده زمین و زمان بر داشته صنع قدرت رحمان منگوقاآن متحلّی شدست.4 

2-4.خرد و عقلانیت منگوقاآن

 ، از دیدگاه فردوسی)م.416ق(، جوهره اصلی ذات آفرینش اورمزدی، خِرَد است. از این‏رو

آفریدگار جهان را با عنوان »خداوند جان و خرد« مورد خطاب قرار داده است. در متون دینی 

)خرد( دارد:  نیز خرد از جایگاه بایسته‏ای برخوردار است. در گاثاها، اهورامزدا خود نیز خرتو

»]اوست‏که[ با خِرَد خویش اَشَه را بیافرید...«.5 خرد، قوه گزینشك‏ننده و تمیزدهنده است كه 

در نهاد انسـان به‏ودیعه نهاده شـده تا بهك‏مک آن بتواند غایت زندگی خویش را بازشناسـد؛ 

نیك را از بد تمیزدهد و بر جنبه‏های اهریمنی فایق آید. 

جوینـی در ذکـر جلـوس منگوقـاآن بـه تخـت خانـی بیـان می‏کنـد کـه او برگزیـده خداونـد 

1 . همان، ج3، ص15-14. 
2 . همان، ج3، ص33. 

3 . همان، ج3، ص138. 
4 . همان، ج3، ص114. 

5 . اوستا، گاثاها: هات31، ب7. 
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کیـد مـی‏ورزد و او را  و برخـوردار از خِـرَد خـدادادی اسـت.1 وی بـر »عقـل کامـل« منگوقـاآن تأ

یلتـای بـزرگ، منگـو را این‏گونـه معرفـی  پادشـاهی »بـس عاقـل و عـادل« می‏نامـد.2 باتـو در قور

می‏کنـد:»...کار خانیّـت بـه حسـن رأی جهـان‏آرای او قـرار و نظـام گیـرد«.3 در جایی ‏دیگر که 

جوینـی توصیفـی اغراق‏گونـه از او ارائه می‏دهد، می‏نویسـد: »و با دولـت روزافزون مزیّت عقلِ 

رهنمون، با رأی جهان‏آرای او آفتاب را رُوائی نیسـت«.4 وی ضمن بیان معضلاتی که پس‏از 

مرگ قاآن به‏وجود آمده است، توضیح می‏دهد که امرا و شاهزادگان مغول تصمیم گرفتند که 

»بعد از آن در کار تفویض خانیّت به کسـی که اهلیت آن داشـته باشـد و نیک و بد و خیر و 

شـر کار دیده و حلو مرّ روزگار چشـیده...«،5 مقام خانی را به ‏او واگذار کنند. بااین اوصاف، 

گاهی به‏سوی  منگو با خرد خویش قادر به شناخت نیک از بد است و جامعه را با تدبیر و آ

خیـر و رسـتگاری ‏پیـش می‏بـرد. جوینـی به‏طور مرتب منگـو را با عناوینی چـون: »دارنده رأی 
جهان‏آرای« و »عقل کامل« می‏ستاید.6

3-4. دادگری منگوقاآن 

»داد« در اندیشـه ایران‏شـهری، نیروی تعادل‏بخش هسـتی و نشـان لطف و رحمت الهی 

به‏شمار می‏رفت.7 این مفهوم با ساختار طبقاتی و سلسه مراتب اجتماعی در پیوند بوده و 

از ایـن منظـر بـا »اَشَـه« ارتبـاط می‏یابد. بدین‏سـان، با دادگری، قانون اَشَـه برقـرار و هرچیزی در 

جایگاه خویش قرارگرفته و هرکس متناسب با عمل به خویش‏کاری‏اش بهره‏مند می‏گردید. 

1 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج3، ص13-12. 
2 . همان، ج1، ص16؛ ج3، ص114. 

3 . همان، ج3، ص19. 
4 . همان، ج3، ص89. 
5 . همان، ج3، ص17. 

6 . همان، 3، ص89 و 114. 
7 . رستگار فسایی،  فردوسی و هویت‏شناسی ایرانی، 1381، ص4. 
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اردشیرساسـانی)224-241م( بـر حفـظ سلسـله‏مراتب اجتماعی به‏‏عنـوان اصلی‏ترین جلوه 

کیـد مـی‏ورزد: »آن‏چـه شهنشـاه فرمـود، از مشـغول گردانیـدن مردمـان بـه کارهـای  دادگـری تأ

خویـش و بازداشـتن از کارهـای دیگـران، قـوام عالـم و نظـام کار عالمیـان اسـت«.1 دادگـری 

مهم‏ترین خویش‏کاری پادشاهان به‏حساب می‏آمد و به‏همین دلیل، سیاهه كلی خطابه‏های 

پادشـاهان پـس‏از رسـیدن بـه تـاج و تخـت، در راسـتای دادگـری و دادسـتانی اسـت. خطابـه 

، پسـر انوشـیروان)579-590م( نمونـه بـارز آن اسـت.2 دادگـری شـهریار منجر به امنیت،  هرمـز

رفاه، نعمت و آبادانی می‏شد و بیدادگری ویرانی و کاستی پدید می‏آورد.
زبیـــدادی شهـــریار جهـــان          همه نیکوئی‏ها شــود در نهــان3

اردشیر بابکان، سامان‏دهی سپاه و آبادانی کشور را معلول دادگری و نیکو راهبریِ پادشاه 

یخی، آوازه دادگری خسرو انوشیروان به‏جهت اقداماتی که  دانسته است.4 از میان شاهان تار

در راستای بهبود اوضاع کشور انجام داد، جاودانه شد و حتی در قرن‏های بعد، همواره چون 

یک سرمشق به‏آن نگریسته می‏شد. سعدی می‏گوید:
زنده‏ست نام فرخِ نوشیروان به خیر          گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند5

جوینـی منگوقـاآن را پادشـاهی دادگسـتر می‏نامـد کـه عـدل نوشـیروانی را می‏گسـتراند و 

پـا می‏کنـد. »ذکـر جلـوس پادشـاه هفـت کشـور و  قواعـد شـهریاری و ملـک‏داری را از نـو بر

شهنشـاه دادگسـتر منگوقـاآن بـر تخـت خانـی و گسـتردن بسـاط عـدل نوشـروانی و احیـای 

مراسـم جهانـداری و تمهیـد قواعـد شـهریاری«.6 توصیـف جوینـی از شـخصیت و آغـاز 

ی منگوقـاآن به‏گونـه‏ای اسـت کـه او را در ردیـف پادشـاهان آرمانـی دادگسـتر قـرار  زمـام‏دار

1 . نامه‏تنسر، 1354، ص6. 
2 . نک: دینوری، اخبارالطوال، 1381، ص1- 6. 

3 . فردوسی، شاهنامه، 1374، ج2، ص419. 
4 . عهد اردشیر، 1348، ص112. 

5 . سعدی، گلستان، 1384، ص59. 
6 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج3، ص12. 
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می‏دهد تا در پرتو دادگری‏اش تمام امور عالم انتظام یافته و حتی جانوران و جمادات نیز 

ازآن بهره‏مند گردند:

و چون بفّرخی و یمن پادشاه جهان خرشیدوار در اوج مکنت در چهار بالش مملکت 

نشست همّت عالیه اقتضای آن کرد که حالی آسایشی و رفاهیتی بانواع جانوران و اجناس 

جمادات رسد.1 

، به‏خاطر عدالت و آبادگری به‏دست آمده، اورا مورد ستایش قرار می‏دهد: و یا درجایی‏دیگر

م باد
ّ
 خسروا، ملک بر تو خـرّم باد             کلّ گیتی تـرا مسل

           از تو آباد ظلم ویران گشت             بتو بنیاد عدل محکم باد.2

منگـو پـس‏از آنکـه بـر مشـکلات اولیـه فائق آمـد و شـاه‏زادگان را برجای خویش نشـاند،»...

روی به ضبط مصالح ملک و تقویم معوّج و اصلاح فسـاد و زجر متعدّیان و قمع مفسـدان 

آورد...«.3 بنابر شـرح مفصلی که جوینی از اقدامات منگو ارائه می‏دهد، مشـخص می‏شـود 

که شـهریار مورد علاقه او تلاش گسـترده‏ای را برای بهبود اوضاع آغاز کرده اسـت. منگو خود 

کید کرده بود؛  نیـز در خطابه‏هایـش بـر اولویـت دادن به اعتلای سـطح رفاه و آسـایش مـردم تأ

چنان‏که در قوریلتای بزرگ به کارگزارانش گفته بود تا مشکلات قلمرو خویش را کتباً به‏عرض 
برسانند. و یا اعلام کرد: »ما را نظر بر ترفیه احوال رعایاست، نه بر توفیر اموال خزاین«.4

، مبارزه با فساد، رشوه و زورگیری، قلع و قمع یاغیان و تجاوزگران  سامان‏دهی اوضاع کشور

از جمله آن‏ها به‏‏شمار می‏رود. او از ادامه شُرب مدام خودداری کرد، مالیات‏ها را تقلیل داد، 

از ظلـم و اجحـاف مأمـوران دولتـی به‏مـردم جلو‏گیـری کـرد، بـرای نظامیـان و دولتیـان مقـرری 

تعیین نمود و برای بهبود احوال رعایا، عدل و احسان را پیشه کرد. وی در تقسیم‏بندی قلمرو 

1 . همان، ج3، ص33-31. 
2 . همان، ج3، ص37. 

3 . همان، ج3، ص81-71. 
4 . رشیدالدین، جامع‏التواریخ، 1373، ج1، ص596. 



ینیوو خواست عطاملک ج دیشهندر ا قاآن؛ شاه آرمانیوگنم /  181

خـود تجدیدنظـر کـرد و مأمـوران بیشـتری را به‏مناطق مختلف فرسـتاد و هم‏چنیـن اقداماتی 

را به‏منظـور بهبـود و ترمیـم خرابی‏هـای پیشـین انجـام داد؛ به‏گونه‏ای‏‏که شـهرهای ویـران رو به 
آبادانی گذاشت.1

تمامی اقدامات منگوقاآن که در حوزه نظامی، اقتصادی، اداری و غیره انجام می‏گرفت، 

را بایستی در چارچوب اصل دادگری شهریار آرمانی دیده شود که سرانجام به ایجاد امنیت، 

رفاه، نعمت و آبادانی می‏انجامید. در تاریخ شاهی آمده است: 

پادشـاه عـادل را در همـۀ کارهـای مملکـت کلـی و جـزوی نظر بایـد کـردن و در هیچ کار 

غفلت روا نداشتن و همه را بر قاعده و قانون عدالت کار فرمودن.2 

برهمین مبنا جوینی معتقد است که »چون آوازه عدل و انصاف او در اقطار و اطراف شایع 

و فایض گشت قریب و بعید، دور و نزدیک برعیّتی او برغبتی صادق التجا می‏جویند«، و در 

ادامه برای دولت روزافزون او دعا می‏کند:

خسروا ملک و عمرت افزون باد         چهره دولت تو گلگون باد
               مـــرکــز آفتـاب دولــت تــو         از مـدار زوال بیــرون باد3

جوینی چنان غرق در دادگری و عدل‏گستری منگوقاآن می‏شود که او را برتر از انوشیروان 

و دیگر شاهان می‏داند:»بدین موهبت آب روی شاهان حاتمی خوی ببرد و بدین معدلت 

ک در چشم شهنشاهان نوشروانی خلق کرد«.4 نکته قابل‏توجه این‏که دادگری منگوقاآن  خا

گروه‏هـا و طبقـات و در راسـتای رعایـت اصـل خویـش‏کاری و  در چارچـوب حفـظ منافـع 

کاردانی افراد صورت می‏پذیرد: 

1 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج3، ص71-79؛ اقبال، تاریخ مغول، 1384، ص158؛ اشپولر، تاریخ مغول در ایران، 
1374، ج1، ص52. 

2 . تاریخ شاهی، 2535، ص6. 
3 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج3، ص82-81. 

4 . همان، ج3، ص85. 
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و غلبه خلایق بسیار و قضایای هریک بی‏شمار و حوایج مختلف بود، ایشان‏را زیادت 

مقام می‏افتاد، کتبه و کارگزاران را امور متفاوت بود؛ بعضی محظوظ و بهره‏مند و جمعی 

محـروم و مسـتمند می‏مانـد، از آنجاکـه فـرط اعتنا و دل‏بسـتگی و وفور اهتمام و مرحمت 

پادشـاه مشـفق اقتضا کند که تمامت بندگان هریک بر حسـب مقدار و اندازه ارتزاق او با 

نصیب باشند، مثال فرمود تا هرچه به تفحّص امور و دعاوی جمهور متعلق باشد، امیر 

منکسار نوین با جمعی دیگر از امراء کاردان بدان مهم قیام نماید و قاعده داد و عدل را 

ممهّد دارد... .1 

خود منگو نیز بر اساس اصل شایستگی و کاردانی به خانی برگزیده شده بود: 

و مصلحت ولایت و رعیّت بیمن عزیمت و تدبیر گره‏گشای او قوام پذیرد،

خود پدیدست در جهان باری            کار هر مرد و مرد هر کاری.2   

دادورزی منگـو جنبـه میانـه‏روی داشـت. گاهی لازم بود برای فرونشـاندن فتنه‏ای، پیش‏از 

آنکه فراگیر شود، با تدبیر و نرمی با آن برخورد کند:
درشتی و تندی نیاید به کار            به نرمی برآید ز سوراخ مار3

امـا درصورتی‏کـه مواسـات و مجاملـت تأثیـر نداشـت، بـا دشـمن بایـد با سـختی و شـدت 

برخورد کرد: 

که در کار خصم غفلت و غرور از منهج صواب و عقل دور باشد،
هرکجا داغ بایدت فرمود                چون تو مرهم نهی ندارد سود.4

1 . همان، ج3، ص86. 
2 . همان، ج3، ص19. 

3 . همان، ج3، ص43-42. 
4 . همان، ج3، ص49-48. 
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4-4. اقتدار و امنیت

یار ایرانـی، ایجـاد امنیـت بـود کـه در دو عرصـه درونـی  یکـی ‏دیگـر از کارویژه‏هـای شـهر

و بیرونـی تحقـق می‏یافـت. امنیـت درونـی بـا سـرکوبی فتنه‏گـران، ملحـدان و یاغیـان و نیـز 

ی، بازرگانـی و ایجـاد شـبکه راه‏هـای  کشـاورز زدودن فقـر و تنگ‏دسـتی از طریـق توسـعه 

ارتباطـی به‏دسـت می‏آمـد. حفاظـت از مرزهـای ایران‏شـهر در برابـر دشـمنان بُعـد بیرونـی 

کید  یاران تأ ی شـهر آن ‏را در برمی‏گرفـت. در کتـاب سـوم دینکـرد برایـن جنبه از خویش‏کار

شـده است: 

برابر آموزه دین بهی، همان‏گونه که از خویش‏کاری‏های شهریاران، بازداشتن انیران و 

دشمنان از سلطه بر تخت شاهی و پیشگیری از تازش دزدان و ستم‏کامگان از شهرهاست، 

بـه همان‏گونـه نیـز از خویش‏کاری‏هـای آنـان، دور رانـدن و زدودن تهیدسـتی و تنگـی و 

نیاز و ناخوشـی و بیماری  ـتا آنجا‏ که درگیهان شـدنی اسـت  ـاز کسـانی اسـت که در گسـتره 

شهریاری‏شان می‏زیند....1 

رجایی با اسـتناد به‏ این بیت شـاهنامه که پادشـاه را بایسـتی »همش زور باشـد هم آیین 

« می‏داند؛ یعنی برخورداری  «، زور را در زبـان علـم سیاسـت امـروزی معادل »قدرت مؤثـر و فـر

کـه به‏اجـرا درآوردن احـکام حکومتـی را امکان‏پذیـر می‏سـازد.2  از ابزارهـا و امکاناتـی اسـت 

پادشـاهی كـه ‏از اقتـدار سیاسـی كامـل برخـوردار بـود، همـواره زمـام امـور را در دسـت داشـت، 

اوضاع داخلی جامعه را سامان‏ می‏داد و امنیت مرزها را تأمین می‏کرد. 

جوینی معضلات گسترده‏ای را که پس از مرگ قاآن3 پدید آمده بود، این‏گونه شرح می‏دهد:

...بعـد از رحلـت قـاآن امـور جهـان از سَـنَن اسـتقامت منحـرف شـد و عنـان معاملـت و 

1 . دینکرد سوم، 1381، کرده46. 
2 . رجایی، تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان، 1372، ص79.  

3 . منظور اوکتای‏ است،  »قاآن« مطلق همیشه منصرف بدوست. )جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج3، ص13(. 
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مجاملت از صوب راستی منعطف... و رعایا در دست گردن‏کشان سرکوفته و پای‏مال و از 

کثرت ستم بی‏سیم و مال ماندند... .1 

درچنیـن شـرایطی، جوینـی در جسـت‏وجوی فرمان‏روایـی مقتـدری اسـت کـه بتوانـد ایـن 

، بـا تشـریح گردهمایی شـاه‏زادگان مغول و تصمیـم آنان برای  اوضـاع را سـامان دهـد. ازایـن‏رو

، از زبان باتو می‏گوید: واگذاری خانیّت به منگو

... ضبط چنین ملکی بزرگ و تمشیت مثل این کار نازک آن کس تواند داد... که...بدَها 

و شهامت موصوف و مذکور و بذَکا و صرامت معروف و مشهور، و کار خانیّت به حسن رأی 

جهان‏آرای او قرار و نظام گیرد و مصلحت ولایت و رعیّت به یمن عزیمت و تدبیر گره‏گشای 

او قوام پذیرد... .2 

یلتـای بـزرگ رأی بـه خانـی منگـو داده می‏شـود، جوینـی او را  بنابرایـن، هنگامـی کـه در قور

، رویِ جهان‏افروز را به تختگاه دولت می‏نهاد«  چون »شاه انجم« که مانند »خسرو پرویزِ فیروز
معرفی می‏کند.3

جوینی اقدامات اصلاحی منگوقاآن را که همۀ افراد جامعه و به‏ویژه ضعیفان و درویشـان 

را در بر می‏گرفت، شرح داده است. منگو در راستای بهبود اوضاع داخلی و گسترش امنیت، 

اصلاحاتی را در مصالح مملکت ایجاد کرد و مفسدان و متعدیان را سرکوب نمود.4 وی ابتدا 

سپاهیانی را به دورترین نقاط شرق و غرب مأمور کرد؛ سرزمین‏های شرقی را به برادرش قوبیلای 

، سـپرد و دسـتور داد تا  کـو تفویـض نمـود و سـپس سـرزمین‏های غربـی را بـه بـرادر دیگـرش، هولا

کیدبوقا به سرکوب ملحدان بپردازد. پس ازآن، اقلیم‏ها و ولایت‏ها را به افراد لایق و کاردانی نظیر 

1 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج3، ص14-13. 
2 . همان، ج3، ص19-18. 

3 . همان، ج3، ص24. 
4 . همان، ج3، ص71. 
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محمود یلواج، و فرزندش مسعودبک و دیگران واگذار کرد.1 او در ضمن این یَرلیق‏ها2، فرمان‏ها 

و دستوراتی صادر نمود که همۀ اقشار مردم از نتایج آن بهره‏مند شدند. 

منگو یرلیق‏های متعددی را که پس از کیوک‏خان3 صادر شده بود، باز‏پس گرفت؛ شاهزادگان 

گاهی نواب خویش منع کرد؛ به ایلچیان دستور  را از دخالت در امور مربوط به ولایت‏ها بدون آ

داد کـه در هیـچ ده و شـهر کـه ضرورتـی نداشـته باشـد، رفـت‏و آمد نکنند و بیـش از علوفه مقرر 

چیزی نستانند؛ مالیات دهقانان را کاهش داده و به آن نظم بخشید؛ امور بازرگانان را تسهیل 

نمود و در نهایت فرمان داد که حق را باطل نکنند و باطل در جایگاه حق جلوه ندهند.4 

منگو در مرزهای قلمرو مغولان نیز دسـت به اقداماتی زد که نتایج بسـیار مهمی به‏همراه 

داشـت. در سـال654ق قوبیالی را بـه فتـح چیـن جنوبـی مأمـور کـرد و تـا سـال655ق، کـه 

سـال مرگ منگو اسـت، بخش‏هایی ازآن نواحی گشـوده شـد. خودِ منگو نیز شـخصاً در این 

لشکرکشی مشارکت داشت و بخش‏هایی ازآن سرزمین‏ها را تصرف کرد.5 

اگرچـه مغـولان بیشـتر قلمـرو اسالمی را تـا پیـش از فرمان‏روایـی منگـو فتـح کـرده بودنـد، 

منگوقـاآن  سـال651ق  در  داد.  رخ  دوران  همیـن  در  غربـی  ولایت‏هـای  اتفاقـات  مهم‏تریـن 

به‏منظـور دفـع ملحـدان اسـماعیلی، از میـان برداشـتن خلیفه بغداد و تسـخیر ممالک شـام 

کـو را بـه سـوی غـرب روانـه کـرد. دژهای اسـماعیلیه در سـال654ق گشـوده شـد  ، هولا و مصـر

و منقـرض شـدند. امـا بزرگ‏تریـن رویداد جهان اسالم به سـال656ق و یک‏سـال پـس‏از مرگ 

منگوقاآن اتفاق افتاد و آن سقوط بغداد و انقراض خلافت عباسی بود.6 

1 . همان، ج3، ص72-71. 
2 . فرمان،  اجازه و حکم امیر مغول. 

3 . پسر بزرگ و جانشین اوکتای قاآن. 
4 . جوینی، تاریخ جهانگشا، ج3، ص79-72. 

5 . اقبال، تاریخ مغول، 1384، ص161. 
6 . همان، ص17. -179. 
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بدین‏ترتیـب، مرزهـای قلمـرو مغـولان در شـرق و غـرب گسـترده‏تر شـد و بـه هرج‏ومرج‏های 

داخلی پایان داده شد. جوینی معتقد است که:

فتن‏های برخاسـته به یمن جلوس او نشسـته و دسـت عدوی و فسـاد بسـته گشـت و 

لشکرها باطراف و اکناف زمین روان شد و معاندان سر بر خط فرمان نهادند.1 

جوینی اوضاع قلمرو مغولان را در ایام فرمان‏روایی منگو آن‏چنان ‏سـامان‏یافته و مطلوب 

می‏بیند که با بهترین عبارات به توصیف آن می‏پردازد:

 و خاک زمین از تفّ جمرات آتشین دل‏گرم و خوش‏مزاج شد، مرکّبات طبایع از نشو و 

نما در اهتزاز آمدند و مرغان در مرغزارها بآواز،

کنون خورد باید می خوشگوار                     که مِی‏بوی مشک آید از جویبار
   همۀ بوستان زیر بـرگ گل است              همۀ کـوه پـر لاله و سنبل است2

5-4. دین‏داری و دین‏یاری منگوقاآن

     در فرایند تكوین نهاد شـاهی در اندیشـه سیاسـی ایران‏شـهری، با ظهور آیین زرتشـت و 

پذیـرش آن ازسـوی گشتاپ‏شـاه، دین‏یـاری نیز به‏عنـوان یكی‏از مهم‏تریـن خویشك‏اری‏های 

شـهریار ایرانی مطرح می‏شـود. ازاین ‏پس پادشـاهان علاوه‏‏بر باورمندی به دین، از حامیان و 

مروجان دین هم محسوب می‏شدند. در عهد اردشیر آمده است: 

شـاه نبایـد پـروا دهـد كـه زاهـدان و نیایش‏گران و گوشـه‏گیران بیـش از او هواخـواه دین 

نموده شوند و نگهدار آن جلوه كنند.3 

دین‏یاری پادشاه با ایجاد پرستش‏گاه‏ها، حمایت از راستك‏یشان و جلوگیری از بدعت در 

دیـن صـورت می‏پذیرفـت و دیـن نیز در خدمت مشـروعیت ‏بخشـیدن به ‏قدرت سیاسـی قرار 

1 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج3، ص86-85. 
2 . همان، ج3، ص25. 

3 . عهد اردشیر، 1348، ص7. 
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می‏گرفـت. بنابرایـن، نبـود یـا ضعف شـهریاری به بددینی منجر می‏گشـت و به‏همین نسـبت 

بددینـی هـم نااسـتواری شـهریاری را به‏دنبـال داشـت. ایـن پیونـد، شـهریار ایرانـی را به‏عنـوان 

اصلی‏تریـن دیـن‏ورز و دین‏یـار در جامعـه معرفـی میك‏ـرد كـه سـعادت و كمـال معنوی جامعه 

به كاركردهای او بسـتگی داشـت. ساسـانیان را می‏توان نخسـتین شـاهانی دانسـت كه نظریه 

وحدت دینی و تلازم دین و حكومت را جامه عمل پوشاندند. فردوسی از قول اردشیر می‏گوید:

چـو بر دین كند شهـریار آفـرین             برادر شـود پادشاهـی و دیـن
نه بی‏تخت شاهـی بود دین بپاینه       بی‏دین بود شهریاری بجای1

در دینكرد نیز آمده است: 

در آییـن بهـی شـاهی دیـن اسـت و دیـن شـاهی اسـت...بزرگی شـاهی در بندگـی دیـن 

مزدایی است و بزرگی دین مزدایی در شاهی.2 

ایـن اندیشـه كـه شـهریاری و دیـن به‏هـم بسـته‏اند، تحـت عناوینـی چـون »الدین‏والملـك 

توأمان« بهك‏رّات در متون دوره اسلامی مطرح شده و برای سلطان همان وظایف پادشاه را در 

قبال دین متذكر شده‏اند3.

     به‏استناد منابع، خانان اولیه مغول نسبت به دین و آیین خاصی تعصب نمی‏ورزیدند. 

جوینی در مورد چنگیزخان آورده است: 

چـون متقلّـد هیـچ دیـن و تابـع هیـچ ملّـت نبـود، از تعصـب و رجحـان ملتـی بـر ملتـی و 

تفضیل بعضی بر بعضی مُجتنب بودست.4 

پس‏‏از وی فرزندان و جانشـینانش هرکدام به آیین و مذهبی چون بودیسـم، مسـیحیت یا 

اسالم گرایـش پیـدا کردنـد، ولـی هم‏چنـان همـۀ طوایف و پیـروان ادیـان را برابر می‏شـمردند.5 

1 . فردوسی، شاهنامه، 1374، ج5، ص151. . 
2 . نقل‏از مجتبایی،  شهر زیبای افلاطون و شهریاریِ آرمانی در ایران باستان، 1399،  ص149. 

3 . ظهیری سمرقندی، سندبادنامه، 1362، ص5-4. 
4 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج1، ص18. 

5  . همان، ص19-18. 
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یابـی اسـت. دقیقـا مشـخص  سیاسـت‏های مذهبـی منگوقـاآن نیـز در همیـن بسـتر قابـل ارز

نیسـت که منگو خود پیرو کدام دین بوده اسـت. بوداییان او را پیرو آیین بودا می‏دانسـتند.1 

مسلمانان نیز می‏گفتند که وی اسلام آورده و کلمه شهادتین بر زبان رانده است.2 رشیدالدین 

فضل‏الله او را تابع و مقوی ملت عیسوی می‏داند که در اظهار شعار شرع مصطفوی کوشید؛ 

، ادیان مختلف محترم بودند  در بخارا مدرسه ساخت و به فقرای اسلام نفقه داد.3 نزد منگو

و اصحاب دین آزادانه در حضور او به مناظره می‏پرداختند و در بعضی بلاد حتی نام خلیفه 

بغداد را در خطبه‏ها می‏آوردند.4 بارتولد معتقد است که پیروان همۀ مذاهب منگو را از خود 

می‏دانستند؛ چراکه وی ارزش همۀادیان را برابر می‏شمرد.5 

گسـترش نفـوذ آن  سیاسـت‏های مذهبـی منگوقـاآن باعـث شـد تـا فضـا بـرای اسالم و 

به‏عنـوان شـاه حامی»شـریعت  را  تـا منگـو  بـرآن داشـت  را  بازتـر شـود. همین‏امـر جوینـی 

احمـدی« ببینـد و بـا القـاب مختلـف سـتایش کنـد.6 درواقـع، جوینـی خواسـت و علاقـه 

کـه همانـا وجـود پادشـاهی مقتـدر و حامـی دیـن بـود، را دنبـال می‏کـرد. وقتـی در  خویـش 

ماجرایـی اهـل اسالم در برابـر مشـرکان و بت‏پرسـتان توفیقـی به‏دسـت آوردنـد، می‏نویسـد: 

»مسـلمانان بدیـن فتـح کـه بـاری دیگـر به‏تازگـی حیوتـی تـازه یافتنـد، شـکر یـزدان به‏تقدیـم 

رسـانیدند،...و این جزا و عقاب موجب مزید دعا و ثوابِ پادشـاه غازی منگوقاآن شـد«.7 

جوینی منگوقاآن را »پادشـاه غازی« می‏نامد و این یادآور کسـانی اسـت که در راه گسـترش 

اسالم شمشـیر کشـیده‏اند. 

1 . همان، ج2، ص201.
2 . جوزجانی، طبقات ناصری، 1363، ج2، ص179. 
3 . رشیدالدین، جامع‏التواریخ، 1373، ج1، ص581. 

4 . اقبال، تاریخ مغول، 1384، ص158. 
5 . نک: بارتولد، ترکستان‏نامه، 1366، ج2، ص18-1.  

6 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج3، ص6. 
7 . همان، ج3، ص61. 
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منگوقاآن در راسـتای اقدامات اصلاحی خود، روحانیان ادیان مختلف، اعم از بودایی، 

مسیحی، مسلمان و غیره، به‏‏جز یهود، را از پرداخت مالیات معاف نمود و برای کسانی که 

به‏دلیل سن بالا از کسب و کار عاجز شده بودند مقرری تعیین کرد1. جوینی معتقد است که 

اهل اسالم احترام و اکرام بیشـتری یافتند و صلات و صدقات وافری دریافت کردند. حتی 

در عیـد فطـر سـال650ق، قاضی‏القضـاه محمـود خجنـدی خطبه خوانـد و پس‏از آن بـه اردو 

آمد و منگو را دعا گفت.2 در همین دوران، دو مسجد در قراقروم، که تخت‏گاه منگو بود، بنا 
شد و در فرارود نیز مدارس و مساجد متعددی ساخته شدند.3

از دیـدگاه جوینـی، برقـراری نظـم و امنیـت کـه بـا مراقبـت از مرزهـا و سـرکوب ملاحـده و 

تبـه‏کاران حاصـل می‏شـد، موجـب فره‏مندی حاکم و حمایت دیـن ازاو می‏گردید. چنان‏چه 

کو از جانب منگو به غرب گسـیل شـد و به دژهای اسـماعیلیه حمله‏ور گردید تا  وقتی هولا

ملاحـده را سـرکوب نمایـد، او را دارای فـرّ و آییـن خسـروی معرفـی کـرده، بـا القـاب و عناویـن 

بسیار ستود و در فتح‏نامه الموت آورد: 

... و بـاری جـلّ جلالـه و عـمّ نوالـه بواسـطه حرکـت و عزیمـت پادشـاه خجسـته فر و 

شاه دادگستر 

آنک دین تیغ او قوی دارد           فرّ و آیین خسروی دارد

کو که براق همت عالیش فرق ثریا بساید و برق عزیمت مصممش روی ثریّا بساید  هولا
میسر گردانید... .4

برخـورد  در  مغـولان  اقدامـات  اسـماعیلیه،  سـرکوب  و  دژهـا  فتـح  توصیـف  در  جوینـی 

خشونت‏بار با اسماعیلیان را با رضایت و شادمانی بیان می‏کند؛ چراکه ایشان را »زنادیق کور 

1 . نک: بارتولد، ترکستان‏نامه، 1366، ج2، ص22-1. 
2 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج3، ص88-77.

3 . بیانی، مغولان و حکومت ایلخانی در ایران، 1386، ص77. 
4 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج3، ص114. 
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چشمان کژاندرونان« می‏شناسد.1 آن‏ها کسانی بودند که از نظر جوینی، نظم دینی حاکم بر 

جامعه و مذهب رسمی مورد علاقه او را به‏چالش کشیده بودند، بنابراین، مستوجب عقاب 

و عتاب سخت بودند، حتی اگر این‏کار توسط مغولان غیرمسلمان صورت پذیرد. 

یکـی‏از مهم‏تریـن خویش‏کاری‏هـای شـهریار آرمانـی، جلوگیـری از بدعـت در دیـن بـود و 

وظیفـه داشـت تـا ملحـدان و بدعت‏گـذاران را مجـازات کنـد. بـر همین اسـاس جوینی قلعه 

الموت را » بدعت‏خانه طغیان و آشیانه شیطان« می‏نامد که مغولان »تمامت سکان آن...و 

ک آن بر باد دادند و با اصل  محلات و خانه‏ها را برآب آتش انداختند و به جاروب هدم، خا

کشـندگان صاحب‏دعوتـان اسـماعیلی را  کردنـد«.2 جالب‏توجـه اینکـه جوینـی،  متسـاوی 

لقب»شمشیرزنان احمدی« می‏دهد.3 

از نگاه جوینی، ضمایر باطنیان و اسماعیلیان با اسلام الفتی نداشته و عصبیت مجوس 

کـو قلـع و قمـع شـدند،  ، هنگامـی کـه توسـط هولا در عقیـده ایشـان رسـوخ کـرده بـود. ازایـن‏رو

می‏نویسـد: »تمامـت عالمیـان و به‏تخصیـص اهـل ایمـان از شـر مکیـدت و خبث عقیدت 

ایشان آسودند«.4 این‏امر آن‏قدر مهم و عظیم بوده که منجر به شادمانی خاص و عام گردیده 

و باعـث شـده تـا از محـل قیـاس، حکایت رسـتم دسـتان به‏یک افسـانه باسـتانی بـدل گردد: 
»به‏نسبت این حکایات، حکایت رستم دستان، افسانه باستان گشته«.5

5. خویش‏کاری منگوقاآن و انتظام امور جامعه

خویـش‏کاری یکـی‏از مفاهیـم بنیادیـن در اندیشـه ایران‏شـهری اسـت که بـر رعایت نظم و 

، هرکـس بایسـتی در جایـگاه  سـامان‏یابی همـۀ امـور اجتمـاع دلالـت دارد. براسـاس ایـن بـاور

1 . همان، ج3، ص135. 
2 . همان، ج3، ص136. 

3 . همان، ج3، ص14. 
4 . همان، ج3، ص142. 

5 . همان‏. 
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شایسـته و بایسـته خویـش قـرار گیـرد و بـه‏ وظایـف ازپیـش تعیین‏‏شـده‏اش بپـردازد. تنهـا در 

چنین‏شـرایطی می‏تـوان انتظـار داشـت کـه جامعـه از انتظـام لازم برخـوردار باشـد و به‏سـمت 

توسعه و کمال پیش برود. 

توصیـف جوینـی از شـخصیت و ایـام زمـام‏داری منگوقـاآن به‏گونـه‏ای اسـت کـه در پرتـو 

خویـش‏کاری‏اش تمـام امـور عالـم انتظام یافته و حتـی جانوران و جمادات نیـز ازآن بهره‏مند 

گشته‏اند:

و چون به‏فرخی و یمن پادشاه جهان خرشیدوار در اوج مکنت در چهار بالش مملکت 

نشسـت همـت عالیـه اقتضـای آن کـرد کـه حالـی آسایشـی و رفاهیتـی به‏انـواع جانـوران و 
اجناس جمادات رسد.1

و در جایی‏دیگر به اثرات عدل او اشاره می‏کند:

وشات ضمایر خلایق انحسام  چون امور عالم بواسطه عدل او نظام یافت و مواد مشِّ
پذیرفت و فتنه‏های برخاسته به‏یُمن جلوس او نشسته و دست عدوی بسته گشت و... .2

برقراری نظم در اندیشـه جوینی آن‏چنان با اهمیت اسـت که برای تأمین آن پای‏بند 

کو ملحدان اسماعیلی را -  هیچ‏گونه حدود و قیودی نمی‏شود. به‏عنوان نمونه وقتی هولا

که به‏استناد منابع در قزوین آشوب و تباهی به‏بار می‏آوردند -3 قلع‏و‏قمع کرد، با شدیدترین 

لحن تأیید می‏کند: 

محتشمان بی‏حشمت و کیایان بی‏کیا و حرمت شدند، ازیشان هرکس که مِهین بود 

چـون سـگ مَهیـن شـد و هـر دِزدار اَزدَر4ِ دار و هـر کوتـوال بی‏سـر و کوپـال گشـت، در میـان 
خلایق چون جهودان خار شدند و مانند شوارع خاکسار گشتند.5

1 . همان، ج3، ص31. 
2 . همان، ج3، ص86-85. 

3 . جوزجانی، طبقات ناصری، 1363، ج2، ص181. 
4 . به معنی درخور و سزاوار و لایق است،  یعنی هر دزدار درخور دارزدن گردید. 

5 . جوینی، تاریخ جهانگشا، 1382، ج3، ص141. 
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جوینی در همین چارچوب حتی ایستادگی هم‏میهنان خود در شهرهای زاوه و خواف در 

کو را برنمی‏تابد و مقاومت مردم را به رنود آنجا نسبت داده و از کشته و اسیر  مقابل سپاه هولا

شدن مردم با عناوین کامیابی و کامرانی شاه‏ِ جهان یاد می‏کند:

رنـود، آنجـا مقاومتـی کردنـد تـا هفتـم روز کـه لشـکر بـر حصـار رفتنـد و بـاره آن‏را بـا 

زمیـن یکسـان کردنـد و تمامـت مـردان و زنـان را بـه صحـرا راندند و از ده سـاله تیر بالا 

مگـر زنانـی را کـه جوان‏تـر بودنـد نگذاشـتند و از آنجـا کامیـاب و کامران با بندگی شـاه 

جهان آمدند.1   

انتظام موردنظر جوینی باعث می‏شد تا منگوقاآن را برگزیده خداوند بداند که برای تحقق 

این امر برگزیده شده است:

سبحان‏الله وجودی که حق‏تعالی آن ‏را منبع مرحمت و مجمع معدلت سازد تا به‏حدی 

که امثال خیرات او بر آنچ اسم شیء برآن واقع بود از حیوانات غیر عقلا و جمادات فایض 

گرداند... .2 

، برای پاس‏داشت مقامش از القاب و عناوین شهریاران ایرانی بهره می‏برد: از همین‏رو

و پادشاه کشور چون خسرو تنها رو در خانه شرف برتخت بخت و سریر سروری متمکن 

شده و بر مسند دولت تکیه زده... .3 

جوینی در مسیر تمجید از منگوقاآن گاهی راه مبالغه درپیش می‏گیرد و او را حتی برتر از 

پادشاهان گذشته می‏داند:

چون بمبارکی پادشـاه جهان منگوقاآن بر تخت کامرانی آرام گرفت و عقود معدلت و 

ن و دراز عمر نتواند بود.4 
َ

انصاف انتظام یافت...مثل این پادشاه در نفاذ امر و نهی جز ممکّ

1 .  همان، ج3، 203-201. 
2 . همان، ج3، ص33-32. 

3 . همان، ج3، ص34. 
4 . همان، ج3، ص85. 
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درمجموع، جوینی فرمان‏روای مورد علاقه‏اش را با عباراتی نظیر شاهنشـاه اعظم، پادشـاه 

، خسـرو  گیتـی، آفتـاب خسـروان، پادشـاه جهـان، شـاه خسرونشـان، پادشـاه غـازی، خسـرو

، شـاه بنـی‏آدم، خـان خانان  سـیارگان، شـاه انجـم، ماننـد خسـرو پرویـزِ فیـروزرویِ جهان‏افـروز

، دارنده فرّ و آیین  ، پادشاه خجسته‏فر ، شهنشاه دادگستر عرب و عجم، پادشاه هفت‏کشور

خسروی معرفی می‏کند که یادآور شاهان آرمانی ایرانی است1. شهریاری که از نظر جوینی، 

شاهان دیگر رسم جان‏بخشیدن را باید ازاو بیاموزند:
تا بیاموزند شاهانی که زر بخشند و سیم          رسم جان‏بخشیدن از سلطان ما بهرامشاه2

جوینـی به‏صـورت اغراق‏آمیـز معتقد اسـت کـه خانان چین، قیاصـره روم، اکاسـره فارس و 

فراعنه مصر باید رسم شاهی را ازاو بیاموزند: 

خانان چین و ماچین کجااند تا آیین شاهی آموزند، سلاطین پیشین چونند تا قدرت 

الهی بینند، قیاصره روم به‏شرف ادراک خدمتش اگر مستسعد گشتندی از تربیت او ترتیب 

جهان‏داری آموختندی، و اکاسره فرس و فراعنه مصر اسباب جهان‏گیری از آراء و عزمات 
او اندوختندی.3

نتیجه‏گیری   

مغولان در دهه دوم قرن هفتم هجری یورش بنیان‏برانداز خود را به‏قلمرو خوارزم‏شـاه آغاز 

کردنـد کـه بـا ویرانی و کشـتارهای وسـیع همراه بـود و منجر به نابودی سـاختارهای موجود در 

جامعه شد. جوینی که در دستگاه سیاسی و اداری مغولان اشتغال داشت، راهکار مقابله 

با شرایط موجود را برآمدن فرمان‏روایی مقتدر و کاردان می‏دانست که انتظام امور را به‏جامعه 

بازگرداند. بنابراین، با انتخاب منگوقاآن در قوریلتای بزرگ، او را دارنده بایسـته‏ها و صفات 

1 . همان، ج3، ص31، 33، 34، 37، 43، 69. 
2 . همان، ج3، ص81. 
3 . همان، ج3، ص9. 
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شاهان آرمانی در اندیشه ایران‏شهری می‏داند. از نگاه جوینی، او حاکمی فرّه‏مند است که 

از مبدأ فطرت به نور یزدانی مزین گشته و از عالم مینوی به مقام دنیوی آمده تا به نمایندگی 

از خداونـد بـه نظم‏بخشـی و سـامان‏دهی امـور بپـردازد.  منگـو بـا خـرد ذاتـی خویـش قـادر بـه 

گاهی به‏سمت خیر و رستگاری به‏پیش  شناخت نیک از بد هست و جامعه را با تدبیر و آ

می‏برد. جوینی، منگوقاآن را پادشاهی دادگستر می‏نامد که عدل نوشیروانی را می‏گستراند و 

قواعد شهریاری و ملک‏داری را از نو برپا می‏کند. منگو پادشاهی مقتدر است که با اقدامات 

اصلاحی خود، که شـامل حال همۀ افراد جامعه و به‏خصوص ضعفا و درویشـان می‏شـده، 

امنیت و رفاه را به‏جامعه بازگردانده است. وی فرمان‏روایی دین‏یار است که به‏ وظیفه خویش 

در این‏باره ‏ عمل کرده و سیاست‏های مذهبی او باعث شد تا فضا برای اسلام و گسترش نفوذ 

آن بازتر شود. در مجموع، توصیف جوینی از شخصیت و ایام زمام‏داری منگوقاآن به‏گونه‏ای 

اسـت کـه او را در ردیـف پادشـاهان آرمانـی فرّه‏منـد قـرار می‏دهد که در پرتـو خویش‏کاری‏اش 

تمام امور عالم انتظام یافته و امنیت، رفاه و آبادانی برقرار گردیده است.  
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